نمایش نوشت:

«هنوز جاي زخم هرسه درد مي كند»



نوشته:امیر زاوش

آدمها:
نسیم چاکري
معصومه شریفی
قادر آل مخبر
وحید واثق
قاضی
زن
مرد1
مرد2
جواد نداف
زنش


اپیزود یک:
/مرده نوری از قبل بر صحنه پاشیده مانده است تماشاگران با ورود خود و استقرار برصندلیهایشان قاضی را در میانه صحنه میبینند که بر روی یک صندلی وپشت یک میز نشسته است .تصویری بزرگ از یک ترازوی عدالت(دادگستری) برزمینه صحنه نمایان است.قاضی دائما این دیالو گها را تکرار می کند
قاضی: نام؟...شهرت؟...علت درخواست؟...مدت؟...نام زوج؟...تاحالا ازش دو بار طلاق گرفتی،می دونی حکم سومی چیه؟...مطمئنی نمی خوای بیشتر فکر کنی؟...حکم طلاق به صورت غیابی صادر شد..ضمنا...نام؟...شهرت؟...
/اکنون که همه تماشاگران برجای خود نشسته اند و همهمه هنوز کاملا نخوابیده است/
قاضی :/بلند/ساکت!..خجالت نمیکشید تو مکان به این محترمی صداتونو بلند می کنید این آخرین باریه که اخطار می دم...نام؟
نسیم:/ از میان تماشاگران و بلند/...نسیم 
قاضی:شهرت؟
نسیم: چاکری
قاضی:علت درخواست
نسیم:مهاجرت زوج
قاضی:مدت؟
نسیم:سه ساله
قاضی:نام زوج؟
نسیم:قادر..قادر آل مخبر
 قاضی:تا حالا دو بارازش طلاق گرفتی،می دونی حکم سومی چیه؟
نسیم:بله
قاضی:مطمئنی نمی خوای بیشتر فکر کنی؟
نسیم:نه،نمی خوام
قاضی:حکم طلاق به صورت غیابی صادر شد..ضمنا اگه روزی روزگاری به موردی،مساله ای چه میدونم مثلا پشیمونی یا هر چیز دیگه برخوردی ..بیرون یه کارت بهت میدن با اون شماره تماس بگیر...ختم جلسه..شعبه پنج...قاضی جهانگیری
/صدای سه ضربه چکش و همهمه ای که دوباره اوج می گیرد/
قاضی:/بلند/..ساکت..نام؟
معصومه:/جایی دگر از میان تما شاگران/..معصومه
قاضی:شهرت؟
معصومه:شریفی
قاضی:علت درخواست
معصومه: دوباره سر به نیست رفته
قاضی:مدت؟
معصومه:یه سال و شیش هفت ماه
قاضی:نام زوج؟
معصومه:وحید..وحید واثق
قاضی: تا حالا دو بارازش طلاق گرفتی،می دونی حکم سومی چیه؟
معصومه:آره..خوب می دونم..ایندفه دیگه منم راضی کنه قانونو نمی تونه
قاضی: مطمئنی نمی خوای بیشتر فکر کنی؟
معصومه:مطنئنم
قاضی: حکم طلاق به صورت غیابی صادر شد..ضمنا اگه روزی روزگاری به موردی،مساله ای چه میدونم مثلا پشیمونی یا هر چیز دیگه برخوردی ..بیرون یه کارت بهت میدن با اون شماره تماس بگیر...ختم جلسه..شعبه پنج...قاضی جهانگیری
/صدای سه ضربه چکش و همهمه ای که دوباره اوج می گیرد/
قاضی:/بلند/..ساکت..نام؟
زن:/او نیز در میان تماشاگران نشسته است،جايي ديگر/همون جا نوشته
قاضی:شهرت؟
زن:اونم نوشته
قاضی:علت درخواست
زن:صد بار گفتم...صد بار نوشتم..حبس زوج
 قاضی:مدت؟
زن:خیلی وقته ،چند سال
قاضی:نام زوج؟
زن:قسم خوردم دیگه اسمشم به زبون نیارم، نوشتم
قاضی: تا حالا دو بارازش طلاق گرفتی،می دونی حکم سومی چیه؟
زن:می دونم،حکمش اینه که دیگه دلم نمی لرزه سر کدوم مرز بچه هام بی پدر می شن..
قاضی: مطمئنی نمی خوای بیشتر فکر کنی؟
زن: به اون که نه،ولی می خوام بپرسم...
قاضی: حکم طلاق به صورت غیابی صادر شد..ضمنا اگه روزی روزگاری به موردی،مساله ای چه میدونم مثلا پشیمونی یا هر چیز دیگه برخوردی ..بیرون یه کارت بهت میدن با اون شماره تماس بگیر...ختم جلسه..شعبه پنج...قاضی جهانگیری/صدای سه ضربه چکش/
/تاريكي/
صدا بوق ممتد،سپس صداي جهانگيري: سلام مومن، جهانگيري ام حاجي هيچ معلوم هست داري چيكار مي كني،حاجي سو تفاهم نشه ولي احساس مي كنم اتفاقهاي خوبي نمي افته،يادت نره تو قرار باعث وصال خلق الله باشي ها نه عامل فراقشون،يه سر به ما بزن عزت زياد
اپیزود دو:
/تاريكي و سکوت به صدای بوق تلفنی ختم مي شود،آن صدایی که تماس گیرنده می شنویم/ 
صدای قادر:...الو،سلام نسیم جان من اشتباه کرده..مث سگ پشیمونم ،غر بت داره استخونامو خرد میکنه تو فقط بگو باشه ،همه چی درست می شه..می دونم سخته ..می دونم غریبه /بغض/ می دونم فکر می کنی بی غیرتم ..بی ناموسم..اما چاره ندارم ...چاره ندارم که دارم مث بچه ها زار می زنم../نور زنده میشود و نسیم بر روی صحنه مشغول شستن لباسهای نوزادیست و طنابهایی که از کناره به انتها کشیده شده است/...این تنها راهه نسیم  سخته اما یه شبه... میریم یه شهر دیگه..یه جایی که دیگه نشونی ازمون پیدا نشه، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده...نسیم به خاطر خاطره ...جون خاطره بهش فکر کن...خاطره پدر مادرشو با هم می خواد...نسیم جان هیچی نیست ،هیچی...فقط یه خطبه ست و یه...
نسیم:/لباسها را پهن می کند و نور که جان تازه ای می گیرد/ همه لباساتو ضد عفونی کردم ،انداختم تو آفتاب..ضدعفونیه ضدعفونی..انقده ضد عفونی که دیگه هیچ عفونتی نتونه بره توش..هیچ عفونتی حتی بابات
قادر:عفونت باباته،نه من.احمق اگه اسرار می کنم بیا بریم میخوام از نکبت نجاتت بدم...بفهم.انقدر نشستی دری وری واسه خودت پشت هم انداختی که مخت زنگ زده ،هَنگ هَنگ... وسواس داره میکشت..هنوز نیومده  و نشاشيده، انقدر اين لباسارو سابیدی که شدن پوست پیاز.. می آی یا نه بالاخره
نسیم: تو به دل نگیرملوسکم،مردا همه همینن...خدا کنه مرد تو نامرد نباشه،خدا کنه خر مرد تو هیچوقت از پل نگذره.../تلخ خنده/...اِاِ..لقد می زنی؟..مامانیو لقد می زنی؟....باشه!..باشه..حالا که میزنی مامانی ام میزنت./خنده و ضرباتی که با گره انگشت بر شکم خود می زند/
قادر:چرا دیوونه بازی در می آری نسیم ،آخه جنین دو ماهه لقدش کجا بوده ..داری دستی دستی خل می کنی خودتوها
نسیم:/گویی هنوز با بچه صحبت می کند/ من خلم؟..من خلم!...خلم که تو رو نمی ندازم برم خارج،آلمان ..آلمان که خیلی قشنگه.../به مرد/یا تو خلی که می خوای زن و بچه تو ول کنی بری؟..هان؟ کی خله؟
قادر:تو رو باید ببرم دارالمجانین نه آلمان!...ببین، منکه میرم تو هر شرایطی،ولی به نفعته اینو تا دیر نشده دَکش کنی، بی سر با هم بریم
نسیم:/با ته خنده ای از قبل/بگو برو...بگو بری که دیگه بر نگردی ..بگو..
/با صدای سه ضربه آونگ همه چیز به سکون می رود /
صدای دختر بچه پنج ساله:مامانی..چرا عکس بابام تو هیچکدوم از عکسای تو آلبوم نیست؟..الان کجاست؟
/روال قبل/
قادر: بگومرده...قبل از اینکه حتی یه عکس یادگاری بندازه،بگو بابات بچه نمی خواست زور چپونتش کردن 
نسیم:بهش بگم بابات لجباز نبود خوبه؟!..بگم اگه قید همه چیزو زد به خاطر دلش نبو خوبه؟..
قادر: من مجبورم برم چه تو بیای چه نیای..
نسیم:برو...برو..این بچه که پدر نمی خواد..
قادر:من گوشام درازه؟!..میگم من گوشام درازه...من که می دونم این دسته گلو کی آب می ده ..برو بهش بگو کور خوندی، نقشه ت نگرفت..این طفیلی هم وبال گردن خودشه ..مادربزرگه دیگه../نسیم دوباره لباسهای روی بند را به درون تشت میریزد و روی آن آب می گیرد/..فقط خدا کنه راهی که واسه تو رفت واسه این طفل معصوم نره..
نسیم:/می شوید/ بو می آد؟...عفونته...عفونت همه جا رو برداشته...
قادر:چی عفونته؟ کی عفونته؟/با لقد به زیر تشت میزند/ جمع کن این روانی بازی رو
نسیم:/ لباسها راجمع میکند/میری،دوباره با صورت کز خورده بر می گردی که راضیم کنی ،دوباره دروغ می گی
قادر:من دروغ نگفتم...حداقل به تو تا حالا هیچ وقت نگفتم...گفتم؟
نسیم:الان داری می گی
قادر:الانم نمی گم ..اونا فکر می کنن بابام پیش من لب باز کرده..میگن بابات رو به موته به توگفته اون مالا کجاست...میگن اگه مُقر نیای کارت با کرام الکاتبینه ..منو میگن ..میفهمی ؟..شوخی هم اصلا سرشون نمیشه ..نسیم تومیگی من باید به خاطر چیزی که نمی دونم چیه و کجاست این جا بمونم تا نفله بشم؟..نسیم با توام..میفهمی
نسیم:...
قادر: نمیفهمی دیگه..نمیفهمی
نسیم:پس اون دو سال چی؟
قادر:اون دو سال چی؟!
نسیم:اون دو سال که غیبت زد
قادر:خب چی؟ اون دو سال که غیبم زد چی؟کجا بودم؟با کی بودم؟ چیکار می کردم؟نسیم من اینارو بالا صد بار برات گفتم
نسیم :مگه نگفتی آخراش دیگه باهات خوب شده بودن،مگه نگفتی دیگه اذیتت نمی کردن..چی شده حالا دوباره فیلشون یاد هندستون کرده؟
قادر:دیگه باورشون شده بود که من روحمم از چیزایی که اونا می خوان خبر نداره ،باهام کاری نداشتن، اما نمی ذاشتن برگردم تا بابام بترسه ونشونی رو بهشون بده ،اما نداد...بهشون گفتم بذارید من برم نشونی رو ازش میگیرم ...خودت که میبینی به منم نمیده ..میترسم دست رو دست بذارم دوباره بیان سراغم 
نسیم:میترسی دوباره ببرن بزننت،آره؟فقط واسه همین می خوای زن و زندگیتو ول کنی به امون خدا
قادر :نه فقط فقط واسه همین نیست...یه چیزی بپرسم راستشو می گی
نسیم:بپرس
قادر : اون دوسال که من دست اینا بودم تو واقعا به خاطر اینکه گمون کردی من رفتم پیش خانوادم رفتی طلاق گرفتی یا...
نسیم: یا چی؟
قادر:یا می خواستی ازدواج کنی؟
نسیم:... قادرمن خیلی بدبختم  من تازه به زندگیم امیدوار شدم...اون روزا تو اون شلوغ پلوغی،وقتی خانوادت رفتن و تو موندی گفتم خدایا بزرگیتو شکرتو این همه نامردی یه مرد قسمت من شد،شیش ماه بعد اومدی گفتی نمی تونی بمونی اگر نیای باید طلاق بگیری،گفتم خدایا حکمتتو شکر گفتم باشه چاره چیه این همه مطلقه منم روش..یادته دوباره برگشتی گفتی راست به کارم نمی آد..پشیمونم ازت میخوام که دوباره ازدواج کنیم..بهت اخم کردم اما قند تو دلم آب شد، گفتم خدایا بزرگیتو شکر...خوش بودیم که یهو غیبت زد،شهرو زیر رو کردم،نبودی...همه گفتن رفته، شک نکن ،هنوز جوونی برو طلاقتو بگیر.. گفتم خدایا تو اینطور خواستی حکمتتو شکر،وقتی بعد دو سال برگشتو گفتی دزدیدنم،زدنم،سوزندنم هیچکس باور نکرد الا من.. گفتم خدایا بزرگیتو شکر...واسه طلاق ازت معذرت خواستم...نخواستم؟..ازت خواهش کردم دوباره واسه عقد بریم محضر ..خواهش نکردم؟..خواهش کردم یا نه؟
قادر:حساب بی حساب شدیم...دروغ که بهت نگفته بودم..تازه اینا چه ربطی به الان داره..چرا قبر کهنه می شکافی؟
نسیم: قبر کهنه می شکافم که اگه چیزی یادت رفته دوباره یادت بیاد...که مث گربه کور چشاتو نبندی هر چی دهنت می آد بگی....
قادر:چی گفتم مگه یه سوال پرسیدم،جوابش یک کلام بود،نه. والسلام
نسیم:اصلا تا حالا هرچی که شده ،شده...دوبار جدا شدیم دوباره هم رجوع کردیم،به درک..اما ایندفعه فرق داره...قادرمن بابام اینجا خاکه ،مامانم مریضه ..خوب می دونی اون کسی رو غیر من نداره که بهش برسه
قادر:مامان منم مریضه،تازه تو غربت
نسیم:اونا خودشون انتخاب کردن..تازه تو بابات اونجاست...قادر اگه قرار به رفتن توباشه و طلاق،دیگه برگشتی توش نیست/بغض/ میفهمی...اگرم باشه من اهلش نیستم،به هر قیمتی!
/با صدای سه ضربه آونگ دوباره همه چیز به سکون می رود ونوری که بی جان می شود  /
صدای دختر بچه پنج ساله:مامانی..یه چیزی بگم نارحت نمیشی؟...دیشب مادر جون می گفت کاش نسیم لااقل سه طلاقه نشده بود، سه طلاقه شدی یعنی چی شدی مامانی؟
/نور کامل شده و نسیم تنها ستريالبه سمت تلفن رفته وپیغامگیر را می زند/
صای قادر: الو،سلام نسیم جان من اشتباه کرده..مث سگ پشیمونم ،غربت داره استخونامو خورد میکنه تو فقط بگو باشه ،همه چی درست می شه..می دونم سخته ..می دونم غریبه /بغض/ می دونم فکر می کنی بی غیرتم ..بی ناموسم..اما چاره ندارم ...چاره ندارم که دارم مث بچه ها زار می زنم../ نسیم اینبار مشغول شستن لباسهای دخترانه پنج شش ساله است/...این تنها راهه نسیم  سخته اما یه شبه... میریم یه شهر دیگه..یه جایی که دیگه نشونی ازمون پیدا نشه، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده...نسیم به خاطر خاطره ...جون خاطره بهش فکر کن...خاطره پدر مادرشو با هم می خواد...نسیم جان هیچی نیست ،هیچی...فقط یه خطبه ست و یه...نسیم اونی که شرع گفته که من و تو نمی تونیم بگیم چرا...تو که اینارو از من بهتر می دونی...نسیم بذار من نباشمو این اتفاق بیفته ..خودت یکی رو پیدا کن...
نسیم:/ با تلفن/ اگه صدامو می شنوی فقط گوش کن...آره خاطره باباشو می خواد ،بچه پدر می خواد/بغض/پس مال تو..خاطره مال تو، دیگه واسه چی منو حراج می کنی...این آخرین بار که واسم پیغام دری وری می فرستی ،اصلا آخرین پیغامی باشه که فرستادی..من اون کاری که تو می خوای و نمی کنم..مطمئن باش../قطع می کند/مطمئن باش.../گریه/آخه چجوری می تونی..خیلی پستی قادر،خیلی چرا زنگ زدی؟..چرا با این بچه حرف زدی؟..چرا؟...خدایا من چرا طلاق گرفتم؟
صدای بچه:مامانی طلاق یعنی چی؟
نسیم:طلاق؟!...طلاق همونیه که نبودنش ذلته،بودنش خفت..همونی که از ب بسم ا...  سر نرخش هی تو سر هم می زنن ،هی گره تو کار هم می ندازن..اما این آخرای خط یه گره از این همه گره کور نمی تونه باز کنه...این طلاق همون کوفتیه که یه روز نعمته یه روز نکبت...
صدای بچه: مامانی گریه نکن من نفهمیدم طلاق یعنی چی
نسیم :منم نفهمیدم گلم..چهار ساله که نفهمیدم چطور طلاق داد،چطور طلاق گرفتم...چرا رفت...چرا موندم..هیچ وقت نفهمیدم،هیچوقت/شماره می گیردو صحنه که رو به تاریکی میرود/
صدای بچه:/بغض دار/مامانی..دیشب کجا بودی؟...من خیلی ترسیدم..مادر جون همش گریه می کرد..هیشکی حرف نمیزد....مامانی چراگریه می کنی
نسیم :/با تلفن/الو سلام.. آقای نداف؟...چاکری هستم ...ازشعبه پنج...
/تاریکی/
صداي بوق ممتد وسپس صداي يك جوان: : الو سلام حاجي كارت ويزيتا تموم شده ..آقا جهانگيري گفت فعلا نرم گفت باهاش تماس بگيري، اومدم دفتر نبودي،راستي يه بنده خدا تو پامنارمشكل خونوادگي داره ،البته گفت يكي از اقوامش به مشكل شرعي خورده،ولي خالي مي بست خودش به هم ريخته بود ،كارتو دادم بهش زنگ ميزنه ،خدافظ شما
اپیزود سوم:
/صدای سه ضربه چکش ، تابش نورو زنی با عروسکی در دست  بر روی یک صندلی روبروی تماشاگران نشسته است /
زن:(رو به تک تک تما شاگران )نه آقای قاضی، نه..نه جرات دوسِت دارم گفتنو داشت، نه جسارت دوسِت ندارم گفتنو  ..نه لیاقت شنیدن دوسِت دارمو داشت نه ظرفیت شنیدن دوسِت ندارمو ...می دونم بار سومه ...می دونم دیگه برگشتی تو کار نیست ..الان یه ساله دارم  یه تنه بار سنگین این زندگی و این بچه هفت ماهه رو رو دوش می کشم ... شمانمی تونی بفهمی یه زن وقتی میخواد بارشو بذاره زمین حاضره دنیاش نباشه  اما دستهای شوهرش تو دستاش باشه ،عرق درد و شرم توی دستام ماسید ،دیگه هم امید گرم شدن دوبارش نیست ...میخچه میدونید چیه...همه قلبم میخچه زده ..خیلی با دلش راه اومدم ..اما با بد شوهریش پای دلمو زد ..تو راه زندگی همقدم نبود ...عشقمو پس زد ..احساسمو پس زد ...شعورمو پس زد..ایندفه اگه بیاد مادریمو حروم می کنه 
زن: اگه چشم واسه دیدنه...اگه نفس واسه زنده موندن...زن بودن ،اولش برا مادریه ،تا بقیه اش... آقای قاضی می دونم که همین روزا بر می گرده  مثل همیشه درست موقعی که  به بی کسی عادت کردم ، دوباره می آد که خلوتمو ازم بگیره  ایندفه می آد تا تموم گل سُرخای عشق و مادریمو که با خون دل کشیدم پرپر کنه ، جوونیم به کنار می خوام زندگی این بچه بی ثمر نشه  نمی خوام به جرم زن بودن ،فردا روز نتیجه تموم عشق و محبتش خار کینه بشه تو چشمای خودش؛تحمل اسم یه همچین پدری تو شناسنامش برا تا آخر عمرش یه عذابه، دیگه سنگینی یوغ پدر دختری پیشکش،خدا رو چه دیدید شاید بوی عرق تن ناپدری جای عشق و خون پدری رو گرفت
زن :  بابام همیشه می گفت اگه تاس عاشقی رو نرد زندگیت خوب نشینه تا ته خط کور کور می آری،می بازی،می سوزی،راست می گفت .. باختم آقای قاضی...چهار ساله دلم جز داغ هیچی ندیده..اینجا دیگه طلاق یعنی تنگ بلور یخ رو تن کویر تو چله تابستون، یعنی باز شدن در بهشت اون ته مه های جهنم .. آقای قاضی تو بد سرازیری افتادم  یه سرازیری که ته نداره ..همش درد و بلا همش حول و ولا ، ترسِ توی رگام همه جونمو گرفته ..اگه دوباره برگرده .. اگه دوباره برگرده ایندفعه دیگه فقط عشق وعادت نیست این بچه هم بهونه می کنه برا دق مرگ کردن ...آقای قاضی من اسم شوهر نمی خوام ..دروغ چرا از بی پناهی خستم  .. زن بی شوهر پاشوره قبل خزینه ست  اگه امروز حکم این دادگاه منو ازین زندگی نکبتی نجات نده ...دیگه هیچی جلو دارم نیست الا مرگ که سگش شرف داره به هر چی زندگی این ریختیه... 
زن:از خدا که پنهون نیست از بنده اش چرا ،تف سر بالاست اما گفتنی رو باید گفت نیتش فقط بی آبروییه منه ..یه سال پیش که واسه بار سوم سر به نیست رفت ،هنوز سه ماهم پر نشده بود..نصفه شب اومد خونه بی پس و پیش گفت این بچه تو شکمت بچه من نیست..گفتم دوباره مث همیشه داره باری که خواهرو مادرش گذاشتن رو دلشو خالی می کنه .. اما این نوبت با قبلیا فرق داشت ..قرص سر حرفش وایساده بود ..فقط می گفت بگو کی...گفتم با چه سندی با چه مدرکی..گفت هفت سال نشدی چطور یهو،شاید نتیجه تازه کردن خاطرات دوره طلاقه ...اول نفهمیدم چی می گه...بعد که دوزاریم افتاد...(گریه)می گفت ... 
زن : آقای قاضی اونیکه من از اینجا و شما می خوام فقط یه کاغذ پاره ست وگرنه بند عشق وعاطفه خیلی وقته بریده ..اگه دارم التماس می کنم فقط و فقط واسه اینه که تهمت نازنی رو رو دوش نکشم .. نه که فکر کنی پابند حرف مردمم ..نه،  میخوام دیگه واسه خودمو بچه م باشم چرا اینجوری نگاه می کنید؟ .. چیه خواستم زیاده؟...مگه خدا نگفته...مگه شرع نگفته..مگه تو نمیگی...پس تو رو جون بچه ت تمومش کن ..میدونم بار سومه تو فقط تمومش كن..تو فقط تمومش کن 
/تاریکی/
صداي بوق ممتدوسپس صداي يك زن: الو..سلام حاج آقا ..نمي دونم كاري كه دارم مي كنم درسته يا غلط ..ولي اينو مي دونم آخرين راهه...اطلاعات زيادي در موردش ندارم ،دنبالشم نيستم .فقط اينو بهم گفتن كه مشكلم با دستاي يه آدم راز نگه دار غريبه مثل شما باز ميشه،ضمنا يه خواهشم دارم ،شوهرم شما رو نشناسه ...ممنون
اپیزود چهارم:
/صدای سه ضربه چکش ، تابش نورو دو مرد در دادگاه  رو به تماشاگران /
مرد1:بهت گفتم خيلي دوسش دارم..نگفتم؟
مرد2:...
مرد1: گفتم سه بار طلاق گرفته چون جلو دستم نبوده ،چون هرسه بارش تو فرار و راه و بیراه بودم ، نگفتم؟
مرد2:...
مرد1:گفتم يه وقت فكر بد به سرت نزنه..نگفتم
مرد2:...
مرد1:گفتم يا نگفتم؟
مرد2:...گفت آقاي قاضي 
مرد1:پس چرا چوب لا چرخم كردي؟
مرد2:خودش خواست آقاي قاضي
مرد1:كي خواست؟
مرد2:گفت دلم ديگه باها ش نيست 
مرد1: كي گفت؟
مرد2:همون شب اول گفت آقاي قاضي..گفت زن و شوهري واسش شده راه كاسبي،باید باهاش تا هر قبرستونی می رفته که بهش شک نکنن ،زنش نبوده آقای قاضی جاسازش بوده 
مرد1: اون غلط كرد اینارو بتو گفت..هم اون كه گفت هم تو كه شنيدي
مرد2:دلم براش سوخت آقاي قاضي
مرد1:دلت سوخت ديگه طلاقش ندادي آره ؟!..ببين اينا ديگه خيلي قديمي شده ..بگرد جديدترشو سوار كن
مرد2: ميگفت ،وقتي برا بار سوم گرفتنش انگار دنیا برام گلستون شد،انگاراز زندگی جهنمیش برا همیشه خلاص شدم اون پیر شده آقای قاضی ،سوخته ...الانم زنمه..دوسش دارم
مرد1: خفه شو ببند اون گواله رو ،مرتكه بي نا موس
مرد2: ناموسمه آقاي قاضي ..حالا ديگه مردونه  پاش وايسادم 
مرد1: مرد!! حرف مرد از دهنش در مي آد
مرد2: يه روز گفتم طلاق مي دم ،رفيقمي..اما بعدش ديدم ناشوهري  مايه بي مراميش خیلی بيشتر از نارفيقيه..ديدم روا نيست..حالا اگه نا رفيقم باشه قبوله...اما هرچي تو اون هفت سال تو اون خونه جون به سرش كردي ديگه بسه..آقاي قاضي من ميگذرم ،شكايتمو پس ميگيرم به شرطي كه تعهد بده ديگه مزاحم منو خانوادم نشه
مرد1: ببين خوب گوشاتو واكن ،همین امروز همین جا طلاقش می دی
مرد2: تو مثل اينكه حرف تو كله ات نمي ره..نمي خوادت مي فهمي؟
مرد1: گه خورده،تو طلاق بده من ميدونم چيكار كنم كه بخواد ،پرسيدم حق طلاقم داري ،مهريه شم بهت مي بخشه
مرد2: آقاي قاضي من پشيمون شدم شكايتمو پس نمي گيرم..ايشون به حقوق خانوادگي من تعرض كرده شما حكم خودتو صادر كن
مرد1: ببین راهی نرو که كاري كنم خوشي رو تو خوابم نبيني
مرد2:من،طلاق،نمی دم
مرد1:باشه..باشه، پس حالا بچرخ تا بچرخيم
مرد2:بچرخیم
مرد1:ببین یارو اگه دست قانون نتونه این گره تو کار مارو وا کنه اونوقت من با همین ددونام بازش می کنم...خیلی وقته تیزشون کردم برات
مرد2: من نمي دونم تو دردت چيه..اين همه زن ..اگه زن مي خواي خب برو بگير..آخه چطور دلت مي آد اين زن بدبختو اينقدر عذاب بدي،طلاق عقد طلاق عقد طلاق بسه ديگه
مرد1:واسه من اداي دايه مهربونتر از مادرو در نيار ،نصف عقد و عروسياي همين خلق الله به سال نميكشه  حالا ما كه نصفه راهو شترمونو هي كرديم اگه جنابعالي از خر شيطون بياي پايين بقيه شم هي ميكنيم ..آقای قاضی من راه عوضی رفتم ،قاچاق..تاوانشم دادم،اما دیگه نمیکنم..آدم بدی بودم..اما دیگه می خوام نباشم..سه دفعه گیر افتادم  هر سه دفعه ش زنم طلاق گرفت...این آخریا که اون تو بودم به این مثلا دوست گفتم میخوام دیگه مث آدم زندگی کنم،میخوام این چند روز باقیمونده عمرو با زنم باشم...میخوام خوشبختش کنم..داغ و گذاشت رو دلم گفت سه بار طلاق گرفته دیگه نمیشه...بهش گفتم یه راهی چاره ای...گفت عقدش می کنم بعدم طلاقش می دم تا بتونی بگیریش...گفتم باشه ..چی می گفتم اون تو...اما حالا دبه کرده آقای قاضی
مرد2:آقاي قاضي این آقا سر به يه سامون نداره..شما تصميم خودتو بگیر
مرد1 :آقاي قاضي دارم جلو شما ميگم اگه اين همين الان در خواست طلاق زن منو نده،من به زور از اون خونه درش مي آرم ..اصلا شما خودت اگه زنت تو خونه يه مرد ديگه باشه قبول ميكني ..نه، در مورد زن شما صحبت نمي كنم كه ،گفتم اگر..بفرما زن شما رومثال زدم شما آمپر چسبوندي..اما زن ما مهم نيست...اصلا از كجا معلوم اين راست ميگه اون منو نمي خواد...اصلا اين حرفا نيست من الا و بلا فقط زن خودمو مي خوام    
مرد2:من زنمو طلاق نميدم
مرد1: آقاي قاضي دارم با زبون خوش ميگم من فقط زن خودمو مي خوام
مرد2:منم زنمو طلاق نميدم
(بحث آن دو مانند جدال بين دو كودك بر سر يك مداد  بالا ميگيرد،تاريكي وسكوت )
صداي بوق ممتد و سپس صداي زن نداف: الو سلام آقا جواد.. ببخشييد به اين شماره زنگ زدم ،دو روزه همراهت  خاموشه..ديشب نيومدي دلم شور افتاد..آقا جواد تو زني به اسم نسيم چاكري ميشناسي ..جان من،جان بچه ها راسشو بگو  مهمه..ميشناسي..منتظر جوابتم....خداكنه نشناسي
 اپيزود آخر:

/نداف و زنش در كنار هم و روبروي تماشاگران نشسته اند،نداف تمام اپيزود را سر به زير دارد/
زن نداف:بازم هست آقاي قاضي، بذارم؟
/زن نداف از ضبط صوتي كه رو برويش دارد صداهايي را پخش مي كند/
صداي نسيم: الو سلام آقاي نداف ...چاكري هستم......شعبه پنج...جهت استحلال
/صداي بوق/
صداي وحيد واثق: الو..سلام..واثقم..وحيد واثق..همسر سابق معصومه شريفي ...خاطرتون هست كه...شعبه پنج...چند روز پيش كه باهاتون تماس گرفته بهش گفتيد پونصد تومن بريزه به حساب ..حساب شما..من پنج ميليون مي ريزم...عقدشم بكن اما اتفاق ديگه اي نيفته...ملتفتيد كه چي ميگم..پنج ميليون نقد همين امروز..شمارم همينه كه افتاده..منتظر جوابم
/صداي بوق/
صداي زن نداف:آقا جواد چرا جواب نمي دي پس...يه مزاحم زنگ مي زنه خونه چرت و پرت مي گه...راحله با يه دختره تو مدرسه دوست شده به اسم خاطره...بهش گفته اسم شوهر مامان منم تو شناسنامش جواد ندافه مث بابات ..گفته اسم مادرش نسيمه، نسيم چاكري ...آقا جواد نميشناسيش كه
زن نداف:بازم هست بذارم؟
صداي قاضي جهانگيري:لازم نيست.....نام؟
زن نداف: حاجي شما كه مي دوني ...تازه فكر كن نسيم،فكر كن معصومه،چه فرقي مي كنه
صداي قاضي جهانگيري:علت درخواست
زن نداف:نپرس حاجي ، روم نميشه بگم،تو سر و همسر بي آبرو شدم،حاجي، نداف دوست شماست... رفيق گرمابه و گلستونتون،شما، آدم به اين با خدايي...نمي دونم چرا اينكارو كرد...حاجي باورم نميشه
صداي قاضي جهانگيري:مگه چيكار كرده خواهر من، حكم شرعه ،واجب الاجراست.. ثوابه..كار خيره..باز كردن گره از كار خلق الله واسه اينكه بي آبرو نشن بده؟!
زن نداف: بده حاجي ..خيلي هم بده..پس آبروي من چي ميشه..آبروي بچه هام ..حاجي ما سر سفره هم نشستيم ..نون همو خورديم، حاجي اين ميگه اين نونو شما ....
صداي قاضي جهانگيري:آرام خواهر من آرام ..آدم عاقل كه حرف از هر كاري رو بدون علم به انگيزش  نمي زنه كه..يه مقدار احتياط هم شرط عقله...حالا با آرامش جواب منو بده...چرا مي خواي جدا بشي؟
زن نداف: چرا داره حاج آقا؟!.. چرا داره؟..هر كي ندونه شما كه مي دوني اين چيكار كرده ؟باشه آ..آ من هيچي نمي گم، اما شما بگو چند ساله حاج آقا ..شما بگو خودش كه ديگه لام تا كام حرف نميزنه
صداي قاضي جهانگيري :چند ساله چي؟
زن نداف:چند ساله چي!!؟...چند ساله داره ناموس مردمو حلال ميكنه؟
صداي قاضي جهانگيري: استغفرالله!
زن نداف :نه حاج آقا اين بايد استغفار كنه..چند شب پيش تلفن خونه زنگ زد ..يه مردِ بود..نه سلامي ،نه عليكي..بدون مقدمه گفت به اون مرد نامردت بگو اگه همين امروز طلاقش نده ،سر دخترتو برات كادو مي فرستم..گفت مدرسه دخترونه شهيد عدالت..همونجا كه راحله م ميره
صداي قاضي جهانگيري: بلا نسبت غلط كرده..رو همين صندلي كه جنابعالي نشستي روزانه ده ها نفر همين حرفا رو واسه منم نوشخوار مي كنن..اگه قرار باشه منم..
زن نداف: كاش فقط همين بود...شما نمي دوني  ...كاش منم نمي دونستم...مردِ دوباره زنگ زد ..التماسش كردم بگو جريان چيه ...وايساد گريه...گفت..گفت شوهرت به زنم گفته فقط يه شب ديگه..
صداي قاض جهانگيري : استغفرالله..استغفرالله...گريه نكن خواهر من...خوب نبوده.. اما اونقدر هم كه شما بزرگش كردي نيست..فعل حرام نبوده كه...زنش بوده و تا زماني كه زنش باشه حق به گردنش داره
زن نداف:پس من چي..مگه من زنش نبو دم
صداي قاضي جهانگيري: بله چرا نبوديد؟..شما هم همينطور،به گردن شما هم داره
زن نداف: شما خطبه طلاقو بخون
صداي قاضي جهانگيري:نميشه ..بريد صحبت كنيد ،شايد حل شد
زن نداف: چي حل بشه..تازه همه چيز خراب شده..عصباني شدم به يارو،مردِ گفتم خفه شو مرتكه حرف مفت نزن..فردا غروب همه همسايه ها چپ چپ نگام مي كردن.. اونا بيشتر از خودم فهميده بودن زندگيمو چه كثافتي گرفته...شما خودتو بذار جاي من اگه بفهمي زنت به غير تو..
صداي قاضي جهانگيري: استغفرالله ربي و اتوب اليه...ساكت خواهر من چي داري مي گي ..شرع خدا ضابطه داره ،حكمت داره،قانون داره..هركي هرچي نيست كه..اين مرد هم هر كاري كرده خلاف شرع كه نكرده...اگركرده بگو ...منم حكم طلاق شمارو با اينجوردلايل صادر نمي كنم...بريد فكركنيد  تا بعد
 زن نداف: صادر نميكني؟
صداي قاضي جهانگيري:نه خير
زن نداف:صادر نمي كني؟
صداي قاضي جهانگيري:گفتم كه نخير
زن نداف: چرا صادر نميكني؟!..
/زن دوباره دكمه ضبط را مي زند وصداي بوق/
صداي قاضي جهانگيري:دِ  آخه چرا جواب نمي دي مومن...داري حيثيتمو لكه دار مي كني ..من خواستم هر دو ثواب كنيم...آبروي ناموس مردم نره...داري بي آبروم مي كني...من ابله بيست ساله دارم خون جيگر مي خورم ،پدر مغز و چشم و گوش خودمو در مي آرم..هزار جور توهين و تهديد مي شنوم كه پس فردا سرمو پيش اون بالايي زير نگيرم ..اونوقت تو داري چيكار مي كني؟!...تو داري چيكار مي كني مرد؟...
جواد نداف:حاجي ..من راضيم...خطبه طلاقو جاري كن
/تاريكي/                                                پايان
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